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   اقانينگرشي نو به جناس در قصايد خ
 اي سبكيعنوان مختصهبه

  
                             سيد محسن حسيني وردنجانيـ  سيد جواد مرتضايي 

  چكيده
  

كاركرد است.  ارانيسبك  يهايژگيبديعي يكي از و عاتتوجه زياد به صنا
با شگردهاي  -كه در حقيقت پيشرو اين سبك است -ديوان خاقانيصناعات بديعي در 

جناس . در اين ميان، طلبديمدقت خاصي  هاآنيابي به اصي همراه است كه دستخ
ديوان كاررفته در صناعات بديعي به نياز پربسامدتر و لفظي بديعي يهاشييكي از آرا

عنوان يك شدن او بهو شناخته به فرُم شعر اوتوجه زياد  يهاكه از نشانهخاقاني است 
باشد. در اين نيز سبك شخصي او  يهايژگياز وكي ي كه شايد است مشاعر فرماليس

و نقش اين صنعت در تصويرگري قصايد اين شاعر جناس  شگردهاي پردازش مقاله
دستاورد اين پژوهش است كه تاكنون بدان توجه نشده  نيترمهمبررسي شده و اين 

  ؛ بر اين اساس تقسيمات زير از كاركرد جناس در قصايد ارائه شده است:است
 .4 آفرين در تصويرگريجناس نقش . 3جناس تصويردار  .2جناس تصويرگر  .1

جناس تام با قاعده طرد و  .6ونشر كننده از قاعده لفجناس تبعيت. 5 جناس ملفوف
  جناس تابع يا مزدوج.. 7 عكس
  .خاقاني، سبك شخصي، جناس، تصويرپردازي، نگرشي نو :واژهكليد

                                                           
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  
 ويسنده مسئول)ن( دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 
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  مقدمه. 1
  

ــر  ــخن را بهتــ ــيم ســ ــا نيســــت اقلــ ــن پادشــ  از مــ
  

  

 در جهـــان ملـــك ســـخن رانـــدن مســـلم شـــد مـــرا 
  

  )17: 1378(خاقاني، 
  

هاي سبك اراني است و شواهد اين امر را در يژگيوتوجه زياد به فرم شعر از 
ديوان خاقاني  توان جست.يمهاي بديعي يهآراعنايت بسيار شاعران اين سبك به 

تمام  يرندهبر اينكه دربرگ افزون ،اين سبك است يارعكه نماينده تمام ،شرواني
كه نشانگر سبك شخصي  را نيز دارد فردمنحصربه هايييژگيو ،خصوصيات آن است

كه  ياگونهبه ؛صناعات بديعي شگردهايي خاص دارد يريكارگخاقاني در به .وي است
اين جادوي كلام است كه اين تصاوير  ،شويميمسحور تصاوير م«وقتي ما در شعر او 

 .)89: 1391(شفيعي كدكني، » نه نفسِ تصويرها دهدير برابر ذهن ما تشخص مرا د
كاركردها و شگردهاي خاصي در شعر شاعر  جناس يكي از اين صناعات است كه

به شگردهاي پردازش اين صنعت ما در اين پژوهش ي چون خاقاني دارد. سبكصاحب
  (جناس) و ارتباط آن با تصويرگري او خواهيم پرداخت.

  

  پژوهش نهيشيپ. 1-1
  

آن در ديوان خاقاني  يهادرباره جناس و گونه يطوركلكه تاكنون به ييهاپژوهش
هاي سنتي جناس عمومي صناعات لفظي و گونه يهايژگيو يهمعمولاً برپا ،شدهانجام

  اند از:عبارتها آنبرخي از  كهاستوار بوده 
  ؛حمود فضيلتنوشته م ،جناس يبندها در طبقهنقد و بررسي روش -
  ؛نامدارياننوشته ناهيد طهراني و تقي پور ،نگاهي ديگر به جناس -
  ؛زادهنوشته رضا اشرف ،جناس بارهزيباشناسانه در يكندوكاو -
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 كرمي و سعيد حسام پور نينوشته محمدحس ،و تكرار در شعر خاقاني ييآراواج - 
) قابل دسترسي noormagsمقالات فوق در پايگاه اينترنتي نورمگز ( ي اينتمامكه 

   است.
از اين مقالات به موضوع اصلي اين پژوهش، يعني  كيچيهگفتني است، در 

  شگردهاي پردازش جناس و ارتباط آن با تصويرگري خاقاني اشاره نشده است.
  

  بحث و بررسي. 2
  

با ظاهر و  ؛هاي ادبي هستندترين لايه و قشر آرايهلفظي بيروني هاي بديعآرايه
. شونديافزايش زيبايي و تأثير بيشتر كلام م سبباند و مه و كلام در ارتباطلفظ كل

 كرهياگر معنا برجاي ماند و ريخت و پ«ها اين است كه اين آرايه يهايژگييكي از و
هاي در ميان آرايه .)42: 1385(كزازي، » روديآرايه از ميان م ،واژه دگرگون شود

  .شودميكلمات بررسي  ينينشو در محور همه شدتوجه بسيار جناس  به بديع لفظي
   

  تعريف جناس. 2-1
  

  از جمله: ؛داننظران در تعريف جناس نظرات مختلفي بيان كردهصاحب
: 1302(قدامه، »جناس همان اشتراك معاني در الفاظ متجانس است از جهت اشتقاق«

61(.  
انواعي از  لهيسوجناس همان بيان معاني به: «ديگويمتعريفي مشابه رماني در 

    1292(الصفدي،» ها را جمع كرده باشدكلام است كه اصل و ريشه واحدي از لغت آن
  .)15ق: 

اي بياوري كه جناس آن است كه كلمه: «ديگويابن معتز در تعريفي محدودتر م
  .)25: 1935 (ابن معتز،» جنس باشدبا نظيرش هم

نعت جنان باشذ كي كلماتي باشذ اين ص: «ديگويم بارهنيرشيدالدين وطواط درا 
  .)6: 1308 (وطواط،» مانند يكديگر بگفتن يا نبشتن در نثر و يا در نظم
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گونه «تجنس به پارسي : «ديگويمحمد رامي در گفتاري نزديك به وطواط م
باشد و پيش اهل بلاغت آن است كه در نظم يا در نثر تركيبي كند از دو لفظ  »كردن

  .)5: 1341(رامي،» جنس يكديگر باشند كه در تلفظ و كتابت از
جناس الفاظ به يكديگر مانند استعمال كردن است و آن : «ديگويشمس قيس م

(قيس » چند نوع باشد: تام، ناقص، زائد، مركب مزدوج و مطرف و تجنيس خط
  .)337: 1360رازي،

بياورد  جنسهمجناس آن است كه نويسنده در سخن خود كلمات «از ديدگاه همايي 
  ).60: 1391(همايي،» كه در ظاهر شبيه و در معني مختلف باشد

جنس بودن دو واژه جناس مصدر باب مفاعله است به معني هم: «ديگويتجليل م
» چيز و در اصطلاح ادب همانندي دو كلمه است در لفظ با اختلاف در معني

  .)14: 1367(تجليل،
 كهيطوربه ؛هاستر واكتجنيس مبتني بر نزديكي هرچه بيشت: «ديگويشميسا م
» ها به ذهن متبادر شودجنس بودن آنجنس به نظر آيند يا همكلمات هم

  .)49 :1383(شميسا،
 دارند؛شكال يا ا هستند اغلب تعاريف ناقص دهديآنچه بيان شد نشان م

دو كلمه يا « نكهيگفت جناس عبارت است از ا توانيتر مبه بيان كامل كهيدرحال
: 1394(مرتضايي،» ك تام يا نسبي در واج و اختلاف در معنا داشته باشندبيشتر اشترا

92.(  
  شناختيبندي جناس از ديدگاه جمالتقسيم. 2-1-1

  

جناس به دو گروه عمده زيبا يا پسنديده و نازيبا يا ناپسند ي، بندميتقسدر اين 
  شود:ميتقسيم 

  الف) زيبا و پسنديده
  

معاني دو لفظ متجانس از نظر عقل «واهد بود كه جناس هنگامي زيبا و خوشايند خ 
» مقصودي دور نباشد ،آن هكننداي داشته باشند و مقصود جمعجايگاه نيكو و پسنديده
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اين نوع  ) يعني درك آن به تأمل و تفكر زيادي نياز نداشته باشد.25 :1991(جرجاني،
اشد و در نظم و نثر پسنديده و مستحسن ب«جناس نبايد زائد و تصنعي باشد بلكه بايد 

  .)337 :1360(قيس رازي،» و رونق سخن بيفزايد
زيبا و پسنديده است كه  وگفت جناسي تصنعي نبوده  توانيهنگامي م پس

نتواني بدل و جايگزيني براي آن «آن را طلب كند و  ،ساختار متن و معناي سخن
همان  ،برترين آن نيز ، زيباترين ويشنويجناسي كه م نيترنيريبنابراين ش ؛بيابي

متكلم قصدي براي آوردن آن نداشته و براي بيان  كهيدرحال بيايد؛است كه در كلام 
» منظور ايجاد حسن تناسب و ملائمت ذكر نكرده باشدآن كوششي نكرده يا آن را به

  .)28 :1991(جرجاني،
شعارش كه او در ا ييهااتفاق جناسقريب به ،ديآيچنانكه از اشعار خاقاني برمآن 
ترديد ندارد كه  كسچيه« ؛ زيرازيبا و پسنديده هستند يهاجزء جناس ،كاربردهبه

 .)123 :1386كدكني، (شفيعي» زبان فارسي در دست خاقاني مانند موم نرم است
  اند:هاي زير از اين جملهنمونه

ــو و  ــان تــ ــول مرغــ ــتان و مرغــ  دســــت دســ
  

  
  

  

  و نيرنگ لهيدست دستان: مسندي در كنار آوازخوانان، مرغول: آواز مرغ، دستان: ح
  

جناس مذيل، دست و دست/ دستان و دستان: جناس تام، غول و  دست و دستان:
  شبه اشتقاقمرغول و مرغان: جناس 

  

ــا    ــاب و دريـــ ــت آفتـــ ــداران هســـ ــردار تاجـــ  ســـ
  

  
    

  

ــه  ــوفرم كــ ــدارم نيلــ ــري نــ  بــــي او نيــــل و فــ
  

   )280 (همان:
  نيل: عطا و بخشش، نيلوفر و نيل و فر: جناس تام مركب

ــتانصـــد  غـــولگـــر آن                          نمايـــد دســـت دسـ

 )127: 1378اني، ق(خا 
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ــ ــتميمــ ــنم    گفــ ــف كــ ــخن زر و زوري بكــ  از ســ
      

ــد  ــرا  زورو  زراميـــ ــرمـــ ــرد زارو  زيـــ  كـــ
  

  )151 (همان:                        
  ، زر و زور: جناس زائد وسطشبه اشتقاقزور، زير و زار: جناس 

  

 از غرقـــــاب وحشـــــت رســـــتموحـــــدت  بـــــه
      

ــه  ــتمبــ ــژن  رســ ــاه بيــ ــت از چــ ــته گشــ                                 رســ

  )317 (همان:
  رستم و رستم: جناس محرف

  

ــرده  ــه كـ ــه داده و تمكـــين كـ ــداز بـــس مكـــان كـ  انـ
      

ــنودم  ــاي ريخشـــ ــاي ريو  از، كيـــ  ازكيـــ
  

 )444 (همان:
  از، كيا و ازكيا: جناس مركب

  

ــدرِ ــروح صـــ ــدر، مجـــ ــاج صـــ ــدتـــ   نيالـــ
  
  

 كبـــــار صـــــدرو  صـــــدوروســــت فخـــــر  ك
  

  

  )204 (همان:                                   
  

صدر،  ،صدر اول: صدر اعظم، صدردوم: سينه، صدرسوم: مقدم و پيشوا، صدور: بزرگان
  .صدر و صدر: جنس تام، صدر و صدور: جناس زائد وسط

  

  ب) جناس نازيبا و ناپسند
  

يعني در حقيقت معناي كلام اين  ؛جناس نقطه مقابل جناس زيباستاين نوع از 
آورد و بلكه متكلم آن را فقط به جهت آرايش لفظ مي ؛كندينوع جناس را طلب نم

اين كار سبب ناپسند و ناخوشايند شدن جناس يا به تعبير  .توجه خاصي به معنا ندارد
 ،ا به آن مكاني كه جناسجمعاني در همه«چراكه  ؛گردديآن م شدنيديگر تصنع

بردار حكم گزار معاني و فرمانزيرا الفاظ خدمت ؛شوندينزديك نم كشديها را مآن
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اند و شايسته است كه الفاظ از معاني و اين معاني هستند كه مالك زمام لفظ نديهاآن
مانند كسي  ،پيروي كنند. پس هر كس كه لفظ را بر معني ياري داده و چيره سازد

ه چيزي را از حقيقت و جايگاهش دور و آن را از طبيعتش منحرف سازد و اين است ك
كه درهاي عيب و در  نجاستيهمان چيزي است كه زشت و ناپسند است و در ا

  .)26: 1991 (الجرجاني،» شوديمعرض زشتي قرار گرفتن گشوده م
چراكه  ؛بر پسند و ناپسند بودن آن باشد توانديها هم دليل ديگري متعداد جناس

بسيار نگردد و برهم افتاذه «برخي از قدما عقيده دارند كه جناس وقتي زيباست كه 
(قيس » به تقسيمي مستوي دبين دو لفظ يا چهار لفظ بيش نياينباشد و در 

ذم الاستكثار منه و « ديگويچنانچه جرجاني هم در اين رابطه م، )337 :1360رازي،
بدان ناپسند  در آوردن جناس و حرصِ يخواهادهيز( ؛)26 :1991(جرجاني،» الولوع به

وقتي تعداد زيادي جناس در كلام يا در شعر استفاده شود،  گريدعبارتبه )؛است
 كلاممتكلم يا شاعر سست باشد و معناي  حهيو قر يپردازقدرت سخن كهيدرحال
جز  يااين كوشش ثمره ،ها را طلب نكند و تنها قصد آورنده، زينت كلام باشدآن

اي نازيبا شدن جناس در پي نخواهد داشت. خاقاني كه داراي ذوقي ممتاز و قريحه
ناپسند و  يهااما جناس ؛ه است در اشعارش بسيار از جناس استفاده كرد ،سرشار است

  كنند:زير از اين نوع محدود حكايت مي يهانازيبايي او بسيار محدود و ناچيزند. مثال
  

ــا، ره  ــة هـــ ــ ــه وا قصـ ــويمآ واقصـــ  ن راه شـــ
  

  
  

  
 مركب ه: جناسكّ واقصه از منازل راه كعبه، واقصه و وا قصه: جناس تام، بِركه، بر

  محرف
 ـ اقلامهـــاتز   فضـــه يهـــاميفـــايض اقلــ
   

  
  

ــه ز  ــهكـ ــه ببِركـ ــاش بركـ ــد  هركْـ ــينا بيننـ  سـ
  

 
 

)96: 1378(خاقاني،                                

ــ ــامياقلــ ــمر   يهــ ــرا مشــ ــم تــ ــي حكــ  گيتــ
  

 )194 (همان:                                          
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شبه اقلام: ج قلم، اقليم فضه: مواد زائد پس از ذوب نقره، اقلام و اقليم: جناس 
  و اقليم و اقليم: جناس تام اشتقاق

  

ــد هــــــر دو ركــــــن  دل مــــــن راعــــــيانــــ
      

ـــــران ـــــار  بــــــين عمـ                                                                         مراعــــــي عمـ

)  203 همان:(                      
  

  راعي و مراعي: جناس مطرف، عمران و عمار: جناس اشتقاق
  
  

ــد  ــاره چنـ ــه در بيغـ ــهيبكـ ــاري غولـ ــد غـ   يشـ

  
  

ــولان اي پــــي ــ غــ ــه دوري از صــ ــنگرفتــ  حراي مــ
  

  )323 (همان:  
  
  

شبه بيغاره: سرزنش و ملامت، بيغوله: كنج و گوشه، بيغاره، بيغوله، غار و غول: جناس 
  اشتقاق

  

 مضـــطرب اضـــطراب  اي شـــده بـــدخواه تـــو   
  
  

ــو   ــديش تــ ــو بدانــ ــم چــ ــانهــ ــتحن امتحــ  ممــ
  

  

  )352 (همان:  
  مضطرب و اضطراب، ممتحن و امتحان: جناس اشتقاق

  

 برايو گويا بيشتر  دنرسينظر مكاررفته تصنعي بهبه يهااسآيد جنچنانچه برمي
  است. نشدهمعنا در آن زياد توجه به كاررفته و آرايش كلام به

  

  جناس بودن نينشاهم دلايل زيبا و دل. 2-2
  

  گيرد:زيبايي جناس و تأثيرگذاري آن از چند اصل نشئت مي
 موسيقي 

  

 يكي از چهار نوع موسيقي شعرعامل زيبايي جناس موسيقي است.  نيترمهم
جناس و  يها(بيروني، دروني، كناري و معنوي) موسيقي دروني است كه از گونه



  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ اي سبكيعنوان مختصهبه نگرشي نو به جناس در قصايد خاقاني
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(ر.ك. موسيقي شعر، شفيعي كدكني). در جناس موسيقي از  گردديسجع حاصل م
و درك اين مجانست نياز به  گرددينشيني واژگان متجانس حاصل مرابطه هم

كه  ميكنياي احساس مما در اين نوع زيباييشك بي«تأمل زيادي ندارد. 
و منشأ آن همين  شوديآن باز م لهيوسهايمان بهبدان آرام و سينه مانيهادل

اي است كه جناس آن را به همه يا بعضي از موسيقيايي يبستگگرايش و دل
  .)31 :1954(جندي،» سازدحروف كلمات متجانس اضافه مي

 ،جناس تام كه بهترين نوع جناس است پرواضح است كه اين موسيقي در
يعني آوردن دو كلمه كه در لفظ يكي و در معنا  ؛است ترنينشتر و دلمحسوس

اي كاملاً ممتاز، پخته و زيبا در خلق موسيقي از جناس مختلف باشند. خاقاني به شيوه
  توان آن را دريافت:چنانچه در شواهد زير مي؛ رديگيكمك م

  

ــر     ــالبهــ ــيش ز منــ ــالدوران  عــ ــيش منــ   بــ
     

  

ــر  ــداربهـ ــدان    مـ ــه زنـ ــم بـ ــدارجسـ ــان مـ  جـ
  

  )312(همان:  

  منال و منال/ مدار و مدار: جناس تام
  

ــو را     ــر تــ ــد مــ ــه هرچنــ ــاز از آينــ ــورت مســ  صــ
  

  
  

  )398 (همان: 
  هرآينه و هر آينه: جناس تام مركب

  

ــوان فلـــك   ــرده اســـت ايـ ــه نگـــون كـ  وش را گـــويي كـ
  

  

  
  

  )358 (همان: 
  فلك گردان و فلك گردان: جناس تام و محرف

  

ــورت  ــهصــ ــد  هرآينــ ــربنمايــ ــه هــ  آينــ
  

ــم    ــكحك ــردان فل ــم   گ ــا حك ــكي ــردانفل  گ
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 روشــــنان خاقـــــاني تاريـــــك خواننـــــدم و ليـــــك  
  
  

ــافيم ــون   ص ــوان چ ــوفيان خ ــفاي ص ــاكرم ص  را چ
  

  )250 (همان: 
  صافي، صفا و صوفي: جناس اشتقاق

  

ــل     ــان و عقــ ــازوش جــ ــره بــ ــاي مهــ ــر آزمــ  مهــ
  

  
  
  

  )311 (همان:
  متوج و مردفمهر و مهره: جناس محرف مذيل، بگوش و گيسوش: جناس 

ــزلچـــون  ــزّ عـ ــور زور و زرهســـت غـــم  عـ  مخـ
  
  

ــون  ــت دم از  فــرّ فقــر چ ــران مــال و مــل هس  م
  

  )313 (همان:
  زور و رز/ مال و مل/ عز و عزل/ فر و فقر: جناس زائد

  

  ايي ديداري و نگارشيزيب . 2-3
  

بحث زيباشناسي ديداري و  ،توان براي جناس متصور شدكه مي كاركرد ديگري
و  يخوانبه اين معني كه هم. «نديگويم بديع چشمينگارش آن است كه به آن 

  :مانند ؛)84 :1383 (شميسا،» شودكلمات به لحاظ ديدار هم باعث التذاذ مي يشكلهم
 پيشــينياناز همــه  پيشــينگرچــه روز آمــد بــه   

  

  
  

  )88 (همان:
  بيش و پيش: جناس خط/ پيش، پيشين و پيشينيان: جناس زائد و اشتقاق

  

  
 كـــــــرد زيـــــــر و زارمـــــــرا  زر و زوراميـــــــد 

  

  )151(همان:  

ــوش  ح ــه گيس ــوش حلق ــه بگ ــان  لق ــس و ج  ان
  

ــم  ــيش و پيش ــت   ب ــو پيشواس ــي ك ــد كس ــخن دان  در س
  

ــ ــتميمـ ــنم   گفـ ــف كـ ــه كـ ــخن زرو زوري بـ  از سـ
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  و زور: جناس زائد وسط، زر شبه اشتقاقزور، زير و زار: جناس 
  

 كعــبم بــي نقــش آورد ســر بــه     كعبتــينايــن 
  

  
  

  )188 (همان:
كعبتين: طاس نرد استعاره از فلك، كعب: پاشنه پا، كعب: كعب بن زهير ستايشگر 

  پيامبر.
  ، كعب و كعب: جناس تام.شبه اشتقاقكعب، كعبه و كعبتين: جناس 

  

  تداعي .2-4
  

نوع اول در ارتباط با مخاطب و خواننده كه همان دريافت  ؛تداعي بر دو گونه است
يعني در ذهن خواننده يا  ؛معاني مختلف از يك لفظ واحد يا از الفاظ متجانس است

اي كه از لحاظ لفظ اند و يا دو كلمهمخاطب با خواندن و شنيدن دو كلمه كه همجنس
. ديگر نوع تداعي در رابطه با خالق آن شوديلفي تداعي ممعاني مخت ،انديكيو ظاهر 

يعني گاهي خطور يك واژه در ذهن شاعر يا متكلم  ؛است كه متكلم يا شاعر است
 ياهيكه در ظاهر يا كاملاً شبيه همان واژه اول شوديسبب تداعي واژگان ديگري م

در  كهيدرحال ؛دارندهستند كه در ذهن شاعر يا متكلم تداعي شده و يا با آن مجانست 
  تداعي را مشاهده كرد: توانيهاي زير ماند. در مثالمعنا متفاوت

  

 آذيــــــن بــــــاغ دولــــــت و هــــــارون درگهــــــت 
  

  
  )76 (همان: 

  قصر، قيصر و قيصريه: جناس زائد و اشتقاق
قيصريه  قصر باعث تداعي كلمات متجانس آن يعني قيصر و واضح است كلمه

  شده است.
  هستند: گونهنيهاي زير هم هممثال

ــر دو   ــا ب ــهت ــون  كعب ــتم چ ــب گش ــتر  كع ــدح گس  م
  

ــر از  ــريه و قيصـ ــر قيصـ ــت  قصـ ــوتر اسـ  نكـ
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ــه  دمنــهنــه   چــو ســنبله اســت درمنــهچــون اســد ن
  

  
  )139 (همان: 

  دمنه و درمنه: جناس زائد
  

ــا  ــار بهــ ــرين نثــ ــود كمتــ ــد را  ييخــ  اســــت عيــ
  
  

ــكر  ــا و عسـ ــد  بيضـ ــكرش از يـ ــاي عسـ  بيضـ
  

  

  )225(همان: 
در خوزستان، بيضا و بيضا / عسكر و  ياهيدر فارس و عسكر: ناح ياهيبيضا: ناح

  عسكر: جناس تام
  

ــا    ــا ك ــن آس ــك بهم ــت اتاب ــف يهس ــت داراين خل     اوس
  

  

  )114 (همان:
  شبه اشتقاقو داور: جناس  داراي دوم: فرمانروا، دارا و دارا: جناس تام، دارا

  بط مهم پارادوكسيرا يككشف  .2-5
  

انگيز دو واژه متجانس كه در عين يكي بودن متفاوت كشف ابهام شگفت«يعني  
(وحيديان » عني وحدت لفظي و تفاوت معنايي (كثرت در عين وحدت)ي ؛هستند
  .)24 :1383كاميار،

  

ــر ــر    س ــو ب ــز ت ــت ك ــرنيس ــر  س ــخنج ــودينم  ش
  

  
  )582(همان: 

  يجناس در سبك شخصي خاقان . انواع كاربرد2-6
   

فرد و صناعات لفظي سبكي منحصربه يريكارگخاقاني در به ،چنانكه گفته شدآن
 .اوست حهيكه نشانگر تسلط عالي، قدرت شاعري و قوه قر داردشگردهايي خاص 

  :نشان داددر چند گروه اصلي  توانيجناس را م يريكارگشگردهاي خاقاني در به

 هرچنـــــــد نـــــــام بيهـــــــده كانـــــــا برافكنـــــــد
  

ــتش   ــرم در ملـــــ ــاختند دارا و داورلاجـــــ  ســـــ
  

 شـــودينمـــ ســـرغمـــت از  شـــودينمـــ ســـرتـــا 
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آفرين در نقش يهاجناس .3تصويردار  يهاجناس .2تصويرگر  يهاجناس.1
 . 6ونشر تبعيت كننده از قاعده لف يهاجناس . 5ملفوف  يهاجناس . 4تصويرگري 

  .تابع يا مزدوج يهاجناس . 7تام با قاعده طرد و عكس  يهاجناس
   

  تصويرگر يهاجناس .2-6-1
  

  ند از:اتركه عبا دداراين نوع جناس چهار گروه عمده  
  ؛تشبيهي يهاجناسالف) 

   ؛استعاري يهاجناس ب)
   ؛مجازي يهاجناس ج)
  .كنايي يهاجناس د)

  

  تشبيهي يهاهاي سازنده تشبيه يا جناسجناس .2-6-1-1
  

؛ سازنديهاي جناس يا كلمات متجانس، اركان اصلي تشبيه را مدر اين نوع، پايه
به را تشكيل جناس، دو ركن اصلي تشبيه يعني مشبه و مشبه هيدو پا گريدعبارتبه
  مانند: دهنديم

  

 مقـــــــراضبنـــــــدگان چـــــــو  مقراضـــــــه
  

  
  )34 (همان:

مقراضه: تير دوشاخ، مقراض: قيچي و اوداج: رگ گردن و شاهرگ، مقراض و 
  مقراضه: جناس مذيل

  

ــد عقـــلمگـــر ندانـــد كـــز   و جـــوهر جـــان  عقـ
  

  
  )287 (همان:

  

  اضافه تشبيهي، عقد و عقل: جناس مضارع عقد: گردنبند و عقد عقل:
  

  

 اوداج بريـــــــــــــــــده منكـــــــــــــــــران را
  

 ســــت گــــردن اعمــــال و دســــت اســــرارمپــــر ا
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ــان ــاني چــون مكي ــرده خــاك  ماكي ــود ك ــر ســر خ  ب
  

  
  )371 (همان:

  مكيان و ماكيان: جناس زائد
  

 خصـــم اگـــر بـــر خـــلاف نقـــص تـــو گويـــد شـــود 
  

   
  )352 (همان:

  زبانه و زبان: جناس مذيل
  سازنده استعاره يا استعاري يهاجناس .2-6-1-2

  

جناس يا كلمات متجانس سازنده استعاره هستند يا استعاره  هيگونه دو پادر اين
 دارد.ه بسامد بالايي ها استعاره مكنيدر ميان انواع استعاره .شوديها ساخته مآن هيبرپا

شمول اين نوع بسيار وسيع  رهيدا ،اگر اسناد مجازي را هم به انواع استعاره اضافه كنيم
  اند:هاي زير از اين گروهنمونه ؛خواهد بود

  

ــا ــت  ييجـ ــمير اسـ ــيمران ضـ ــن  ضـ ــرا چمـ  مـ
  

  
  )175(همان: 

  مران ضمير: استعاره از اشعار است.، ضيو مذيلو ضمير: جناس قلب  انضيمر
  

ــتاره   ــن ســـــــــــــ  و در دري يدرايـــــــــــــ
  

  
  

و در و دري: جناس محرف  يدر 
  و در دري استعاره از شعر اوست. يو زائد ستاره در

  

ــد  ــورد خواهـ ــاه فلـــكخـ ــاهد و شـ ــروروار شـ  محـ
  

   
  

  

ــه  ــروس فتنــ ــز خــ ــده كــ ــذلان آمــ ــان آواز خــ  شــ
  

ــم  ــانش هـ ــش دل در دهـ ــو زآتـ ــانچـ ــه زبـ  زبانـ
  

ــد   ــن نينــ ــرف آن چمــ ــز طــ ــدس جــ ــارواح قــ  كــ
  

 بــــــر همــــــام بحرســــــان خــــــواهم فشــــــاند 
  

 )141 (همان:

 انــــددهآن همــــه كــــافور كــــز هندوســــتان افشــــان
  

 )108 (همان:   
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  شاهد و شاه: جناس مذيل، شاهد شاه فلك استعاره از خورشيد است.
  

 همـــه انعــام اوســـت  مــن  هــر چــه دارم تـــر و خشــك    
  

  
  

  

 گلاب، گل و گلستان: جناس اشتقاق، گلاب و گل استعاره از شعر و شاعري او و
  گلستان استعاره از درگاه سلطان يا مرقد نبوي است.

  

  استعاره مكنيه)( يدو نمونه از اسناد مجاز
  

ــه  ــف  گرن ــد خري ــرف ش ــي   خ ــف م ــه تل ــداز چ  كن
  

  
  

  وسط خرف و خريف: جناس زائد
  

 گـــــه ولادتـــــش ارواح خوانـــــده ســـــوره ســـــور     
  

  
  

  

  سوره و سور/ ستار و ستاره/ سما و سماع: جناس مذيل
  

  سازنده مجاز يا مجازي يهاجناس .2-6-1-3
هاي جناس يا كلمات متجانس مجازند، يا سازنده آن يا داراي معناي در اين نوع پايه

  مجازي هستند مانند:
  

 خلافـــت دار احمـــد بـــود و هـــم احمـــد نـــدا كـــردش 
  

ــه  ــيكـ ــاروق فريقينـ ــورين فـ ــاني و ذوالنـ  فرقـ
  

 )415(همان: 
  

ــا ــلابن يك ــل  و گ ــه گ ــتان آن زهم  امآورده گلس
  

 )259 (همان:

ــيم و زر بـــ ـ   ــاد ســ ــت بــ ــمر از دســ ــماريبرشــ  شــ
  

 )184 (همان:

 ســـماع كـــرد ســـما ســـتار بســـت ســـتاره،
  

 )13 (همان: 
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از امام ناصرالدين باكويي از فقهاي  صفت و موصوف) علاقه(با  فاروق فريقين: مجاز
  شافعي است.

  فاروق، فريقين و فرقان: جناس اشتقاق
  

 غــــلام، امــــي صــــادق كــــلام  هــــادي مهــــدي
  

  
  
هادي و مهدي:  ،از رسول اكرم صفت و موصوف) علاقه(با ادي مهدي غلام: مجاز ه

  جناس اشتقاق
  

 جــان مــده در عشــق زور و زر كــه ندهــد هــيچ طفــل      
  

  
  

  زور و زر: جناس زائد وسط ،زور و زر مجاز از دنيا با رابطة جزء از كل
  

ــو ــر  نچـ ــيدي بـ ــدر  لادر  رسـ ــك  إلاصـ ــوي از آنـ  جـ
  

  
  

  متوجلا و الا: جناس  ،از مقامات سلوك جزء و كل) علاقه(با  لاو الا: مجاز 
  

  سازنده كنايه يا كنايي يهاجناس .2-6-1-4
  

آنند.  در اين دسته طرفين جناس يا كلمات متجانس كنايه هستند و يا سازنده
  مانند ؛كنايه برپاية كلمات متجانس ساخته شده است گريدعبارتبه

  

 در ســـينه گـــنج تـــوران   يـــك كنجـــدش نگنجـــد  
  

  
  

  جناس متوجكنجد و نگنجد/ سنجد و نسنجد: 

 خســـرو هشـــتم بهشـــت، شـــحنه چـــارم كتـــاب     
  

 )44 (همان: 

 لعبــــت چشــــم از بــــراي لعبتــــي از اســــتخوان    
  

 )326 (همان: 

ــا     ــيدي درمنـ ــون رسـ ــد چـ ــد بايـ ــم ديـ ــه را هـ  كعبـ
  

 )2 (همان: 

 در ديـــده ملـــك بربـــريـــك ســـنجدش نســـنجد 
  

 )194(همان: 
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  يك كنجدش نگنجيد و يك سنجدش نسنجيد كنايه از ناچيزي است.
  

ــر ــاه ايـــــــــــ ــدين آن شـــــــــــ  ان مظفرالـــــــــــ
  

  
  
  
  متوج، سر و كسري: جناس متوجِ مذيلافسر: جناس و  سر

  از سر كسري افسري انداختن: كنايه از صاحب مرتبه بودن و قدرت يافتن است.
  

 زافســــــار خــــــرش افســــــر فرســــــتم
  

  
  

  

  ، زافسار خر افسر فرستادن كنايه از تحقيركردن است.وسط و افسر: جناس زائد افسار
  

ــالم  ــط ع ــط در خ ــشخ ــو و  ك ــط مش ــس در خ  از ك
  

  
   

  خط، خط و خط/ طاق و طاق: جناس تام
 ،ز دنيا و در خط شدنكنايه از كنار گذاشتن و كناره گرفتن ا ،خط در خط عالم كشيدن

دل گرفتن و بر طاق  ،كنايه از عصباني شدن است. دل طاق كردن كنايه از دل كندن
  نهادن اسباب كنايه از فراموش كردن و كنار گذاشتن ماديات است.

 خوشــــــــي نجــــــــويم شــــــــير شــــــــتراز 
  

  
  

  جناس قلب بعضناس خط يا تصحيف، ترش و شتر: جشير و شتر: 
و  يو مادي و ترشي تركمان كنايه از بداخلاق يهاي دنيايشير شتر كنايه از بهره

  ناميهمان نوازي است.

ــز  ــدازد  كــ ــر انــ ــري افســ ــر كســ  ســ
  

 )124 (همان:
  

 بـــــــــه خاقـــــــــان ســـــــــمرقند و بخـــــــــارا  
  

 )26 (همان: 

ــن    ــاق ك ــباب از هســتي و  دل ط ــه اس ــاق ن ــر ط  ب
  

 )58 (همان: 

ــنم    ــان ببيـــــــ ــي تركمـــــــ ــون ترشـــــــ  چـــــــ
  

 )264 (همان: 
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  تصويردار يهاجناس. 2-6-2
  

در اين نوع، هر ركني از جناس يا كلمات متجانس داراي تصويري مستقل هستند و 
تفاوت بارز اين نمونه با  .شوديها ساخته ماين جناس هييا تصويرهايي مستقل بر پا

جناس داراي تصوير  يهاهييعني هركدام از پا ؛نوع پيشين در همين نكته است
 ؛مستقلي هستند و مانند نوع پيشين هر دو ركن جناس سازنده يك تصوير نيستند

  كنند:هاي زير از اين نوع حكايت مينمونه
  

ــوداي  ــنسـ ــواد  ايـ ــاغ  سـ ــيش در دمـ ــن بـ  مكـ
  

  
   

سواد و سودا: جناس قلب بعض، سودا در دماغ كردن كنايه از محبت و وابستگي شديد 
  يعني دنيا و تعلقات آن. استعاري به چيزي داشتن و سواد: در معناي

  

 چــو منــي نيســت چــه ســود     خروســان خراســان  از
  
  

  
   

  خطجناس شبه اشتقاق يا جناس خروسان، خراسان و خروشان: 
خروسان خراسان استعاره از شاعران خراسان و خروشان شدن مجاز از شعر خواندن يا 

  سرودن است.
  

ــك ــائي نيــــ ــك را قفــــ ــا نبــــ  زد قفــــ
  

  
  

عه كه متعلق به امرؤالقيس شاعر قفا نبك: قسمتي از آغازين بيت يكي از معلقات سب
از همان قصيده است. قفائي نيك  جزء و كل) باعلاقه( جاهلي است و در اينجا مجاز

  كنايه از اعتبار انداختن و برتري يافتن بر آن است. زدن:
  

 ه بـــــيش بـــــر روانتكليـــــف ايـــــن كثيـــــف منـــــ
  

 )309 همان:( 

ــبح   ــه صــ ــه گــ ــانكــ ــد خروشــ ــدنم نگذارنــ  شــ
  

 )154 (همان: 

 القــــــــيس را فكنــــــــد از كــــــــار وامــــــــرو 
  

 )207 (همان: 
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    ســــاززبــــاني زبــــي نجــــايســــلاح كــــار خــــود ا
  

  

  
زباني كنايه از سكوت و زبانيه مجاز از عذاب آخرت بانيه: جناس مذيل، بيزبان و ز

  است.
  

ــبح    ــاووس صـ ــه طـ ــيش كـ ــهيب پـ ــد  ضـ ــن نهـ  زريـ
  

  
  

زرين  ضهيو اشتقاق، ب شبه اشتقاقبيضه و بيضه: جناس تام، بيضه و بيضا: جناس 
مجلس در  ضهيخوب و ب در معناي مجازي يعني مي و مي بيضا: ،استعاره از خورشيد

  معناي مجازي و استعاري يعني حقيقت مجلس.
ــن    لا را ز ــوي ديـــــ ــه كـــــ ــداني بـــــ  لات بازنـــــ

  

  
  

  پرستي است.لا و لات: جناس مذيل، لا مجاز از توحيد و لات مجاز از بت
  

  در تصويرگري آفريننقش يهاجناس .2-6-3
بلكه  ؛هاي جناس يا كلمات متجانس داراي تصوير مستقلي نيستنددر اين نوع پايه

. تفاوت اصلي آن هم با ديگر انواعي كه ذكر كننديدر آفرينش يك تصوير نقش ايفا م
 هركداميك تصوير و نه  سازنده، اركان جناسنه در همين است كه در اين نوع،  ،شد
جزئي از يك  اركان جناس فقط بلكه ؛هستنداي تصوير مستقلي دار ي جناسهاهيپااز 

  .اندليدر تصوير آفريني دخ گريدعبارتتصوير هستند ويا به
  

 بـــه شـــكل مسلســـلكحلـــي چـــرخ از ســـحاب گشـــت 
  

  

 اســــت آنجــــازبانيــــه زبــــاني دفــــع كــــه بــــي
  

 )259 (همان: 
  

ــي  ــااز مــ ــاز  بيضــ ــهيببســ ــس ارم ضــ  مجلــ
  

 )259 (همان: 

 گــــــر بــــــي چــــــراغ عقــــــل روي راه انبيــــــا 
  

 )16 (همان: 

ــت    ــات گشـ ــاك از نبـ ــودي خـ ــلعـ ــاب مهلهـ  بتـ
  

 )42 (همان: 
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  هستند.به مسلسل و مهلهل: جناس مضارع لاحق، مسلسل و مهلهل هر دو مشبه 
  

ــي و مـ ـآن  ــم     دانيم ــه ه ــداري ب ــه پن ــين ك ــن ب  زري
  

  
   

  هستند. مشبهدان : جناس مذيل و اشتقاق، مي و ميدانيمي و م
  

ــر دو از  ــت هـــ ــت و هبـــ ــت  هيبـــ ــدو وقـــ  بـــ
  

  
  

  

و گل و مل: جناس مضارع لاحق، هيبت و هبت وجه شبه هيبت و هبت: جناس زائد 
  به هستند.و گل و مل مشبه

  

 اســـــت كـــــه ايـــــامش جـــــام جـــــمعمـــــر 
  

  
  

  به است.جم مشبه جام و جم: جناس زائد وسط، جامِ
  

 گـــويي  ســـمندشنگـــر از پشـــت   كمنـــدشآن 
  

  
كمند و سمند: جناس مضارع، 

  كمند و سمند هر دو مشبه و سازنده آن هستند.
  

    رويتـــو عيـــد مســـيحا    كـــويمحـــراب قيصـــر 
   

  
  كوي، روي و موي: جناس مضارع لاحق، كوي، روي و موي هر سه مشبه هستند.

  

 آتـــــش موســـــي و گـــــاو ســـــامري در ســـــاختند
  

 )111 (همان: 

 جبــــار مــــلخاضــــع و چــــو  گــــل هــــم چــــو
  

 )203 (همان: 

 بشـــــــكند خـــــــرد پـــــــس ببنـــــــدد خـــــــوار  
  

 )199(همان:  

 ــ   ــر آميختـ ــا قمـ ــب بـ ــم رأس و ذنـ ــه هـ ــه بـ ــدهكـ  انـ
  

 )119 (همان: 

ــليب  ــود الصــ ــوي عــ ــه  مــ ــا ريختــ ــو آب چليپــ  تــ
  

 )378 (همان: 
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  ملفوف جناس .2-6-4
  

ونشر هستند. به زبان ديگر جناس ونشر و يا سازنده لفاين نوع از جناس جزئي از لف
  مانند: ؛افتددر لف يا نشر و يا در هر دو اتفاق مي

  

ــين  ــر ســـخن رود در شـــرف و جـــلال و كـ  چـــون ز گهـ
  

  
   

اشتقاق، نار و نر: جناس زائد وسط، نار و نور: جناس  هشب نار، نور و نر: جناس
  اقتضاب

  

 تــــا ز اهتمــــام حــــامي آفــــاق شــــد  عــــدل تــــو
  

  
  

  گل و مل: جناس مضارع لاحق، خار و خمار: جناس زائد وسط
  

  
  

   
  قدح و مدح: جناس مضارع لاحق

  

ــالتـــو را كـــه از   مســـتي و هســـتياســـت  مـــل مـ
  

   
  

  

  مل و مال: جناس زائد وسط، مستي و هستي: جناس مضارع
  

    بـــــدو وقـــــت  هيبـــــت و هبـــــت هـــــر دو از 
  

  
  هيبت و هبت: جناس زائد وسط، گل و مل: جناس مضارع

  

ــري   ــوري و ن ــاري و ن ــور، ن ــر و خ ــون اســد و اثي  چ
  

 )431 (همان: 

 خمـــارنديـــد و  خـــاركـــس دگـــر  و مـــل گـــلبـــا 
  

 )185 (همان: 

ــرش و شــيرين اســت   ــدحت ــدح و م ــا اهــل   ق  عصــرمــن ب
  

 ــ ــب مــ ــهياز عنــ ــا  پختــ ــرم توتيــ ــازند و زحصــ  ســ
  

 )18 (همان: 

ــدا    ــه صـ ــكند بـ ــور نشـ ــو را صـ ــواب تـ ــار و خـ  خمـ
  

 )13(همان:  

ــم ــو هــ ــلچــ ــو گــ ــع و چــ ــل خاضــ ــار مــ  جبــ
  

 )203 (همان: 
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  ونشرجناس با تبعيت از قاعده لف .2-6-5
  

ونشر در كنار هم هاي جناس يا كلمات متجانس مانند قاعده لفدر اين نوع پايه
س در محور اما قاعده جنا ؛افتداتفاق نمي يونشرلف در معنا كهيدرحال ؛رنديگيقرار م
  مانند: ؛ونشر استنشيني همان قاعده لفهم

  

ــودملـــــك عـــــدل همـــــم آرزوي جـــــان   بـــ
  

  
  

چنانچه وسط.  ملك و ملك: جناس محرف، عدل، عادل و همم، همام: جناس زائد
و همام در با كلمات ملك، عادل  بيترتكلمات ملك، عدل و همم به ؛مشهود است

مصراع بعد سازنده سه جناس هستند كه اين قاعده همشنيني همان قاعده حاكم بر 
  هستند: گونهنيهاي زير هم همونشر است. نمونهلف

  

  مـــــلاح كشـــــتي طـــــرب اســـــتبخـــــت 
  

  
  

ر: جناس ، طرب و بطشبه اشتقاقفلاح و ملاح: جناس مضارع، كشتي و كشته: جناس 
  قلب بعض

  

ــم  ــب راهـ ــالم   عيـ ــه عـ ــراربـ ــرده اشـ ــوشپـ  پـ
  

  
  

  عيب، غيب و اسرار و اشرار: جناس خط
  

  جناس تام با قاعده طرد و عكس .2-6-6
  

كه شمس قيس در چنانآن است؛ ادشدهياز اين نوع گاهي با نام جناس تام 
در، جناس در پهنه ادب فارسي اين نوع ر ا در ذيل جناس تام  المعجم و جليل تجليل

 برآمـــــــداز ملـــــــك عـــــــادل همـــــــام 
  

 )145 (همان: 

ــت  ــت  بخـــ ــر اســـ ــته بطـــ ــلاح كشـــ  فـــ
  

 )67 (همان: 

ــم  ــبهـــ ــالم  را غيـــ ــرارز عـــ ــان اســـ  ترجمـــ
  

 )310 (همان: 
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) و گاهي از آن 18: جناس در پهنه ادب فارسيو  338: المعجم( كننديعنوان م
فني در  دهيچنانچه منيره احمد سلطاني در قص ؛گردديعنوان طرد و عكس ياد مبه

  اند:زير از اين نوعهاي نمونه ؛)127: قصيده فنيپردازد (يبحث طرد و عكس بدان م
  

ــان      ــا در جهـ ــو تـ ــدح تـ ــت مـ ــاني اسـ ــز خاقـ     معجـ
  
  

  ماه آب: يعني ماه آبان و آب ماه: آبرو يا جلوه ماه
  

 زبنـــــــد شـــــــاه نـــــــدارم گلـــــــه معـــــــاذاالله 
  

  
  

  

  من و مه آب يعني آبان ماهآب مه من يعني آبروي 
  

 صــبح خيــزان بــين بــه صــدر كعبــه مهمــان آمــده        
  

  
  

ــت  ــام داده اســــــ ــه درت پيــــــ ــه بــــــ     كعبــــــ
 

  

  

ــه ــان    بـ ــت گويـ ــا دل و تنـ ــن بـ ــي و ديـ ــار آبـ  كـ
  

 

  
ــري   ــيچ ســـ ــه در هـــ ــواهمنـــ ــ خـــ  تكوفـــ

  

 

 

 

ــنم   ــن نكــ ــار آبمــ ــرد   كــ ــو ببــ ــاركــ     آب كــ
 

 
 

ــرد  ــبح بــ ــاهصــ ــز آب مــ ــوه پــ ــاه آب دميــ  مــ
  

 )49 (همان: 

ــه    ــهاگرچـــ ــرد در  آب مـــ ــن ببـــ ــه آبمـــ  مـــ
  

 )53 (همان: 

ــالم   ــان عـ ــدهجـ ــان   و در ديـ ــالم جـ ــدهعـ  آمـ
  

 )368 (همان: 

ــاي ــان كـــ ــه جـــ ــه وكعبـــ ــان كعبـــ  جـــ
  

 )403 (همان: 

ــه ــار آب كــ ــرد كــ ــما بــ ــار شــ ــما آب كــ  شــ
  

 )46 (همان: 

 داشـــــت خـــــواهمنـــــه ســـــر هـــــيچ دري 
  

 )84 (همان: 

 صــــبح خــــرد چــــون دميــــد آب شــــود كــــار آب 
  

 )46 (همان: 
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  كار آب: شراب نوشيدن و آب كار: آبرو
  

ــت    ــز نخســـ ــدارد كـــ ــاور نـــ ــرا بـــ ــس مـــ     كـــ
  
  
  جناس تابع يا مزدوج. 2-6-7

  

ل نيست و در حكم تابع و هاي جناس داراي معني محصدر اين نوع يكي از پايه
جناس هستند  رهيپيرو جناس پيشين است و از جنبه صوري و ظاهري داخل، در دا

كه  گفت توانيگرچه تعداد اين نوع جناس در اشعار خاقاني بسيار محدود است و م
كه شاعر جهت پر كردن وزن  شوديخاطر متبادر مچنان به اما ؛محدودترين نوع است

  زير به اين نوع اشاره دارد: يهاها استفاده كرده است. مثالو قافيه از آن
  

 حاســــدش در حســــرت اقبــــال و ناكــــام دلــــش     
  

  
  

 وپخـــــترخـــــت بـــــرده از آن ســـــوي عـــــدم
  

  
  

ــر     ــر فق ــو به ــو ت ــت و چ ــفر اس ــك ص ــرج از فل ــين ب  اول
  

  
  

ــت    ــار نعمـ ــودش در بهـ ــر جـ ــز ابـ ــالمي كـ ــدعـ     انـ
 

 
 

  گيرينتيجه. 3
  

عنوان يك شاعر فرماليست به جناس كه يكي از صناعات بديعيِ لفظيِ خاقاني به
دارد. نگرش او به  ياژهيفرم شعر است؛ توجه و گرِتيكننده بر برونة زبان و تقوعمل

ــاري   ــاز كــــ ــاز و ســــ ــتمدا كارســــ  شــــ
  

 )308 (همان: 

ــف از    ــار خسـ ــدمه ادبـ ــانصـ ــان و خـ ــه مـ  انگيختـ
  

 )397 (همان:

 خــــان و مــــانجهــــان  يســــونيــــمانــــده از ا
  

 )342 (همان: 

ــر   ــفر بهتـ ــه گرفتـــي صـ ــه پايـ ــاناوليـ ــان و مـ  خـ
  

 )326 (همان:

 انــدافشــانده در خــان و مــان حاســدان را صــاعقه  
  

 )109 (همان: 
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؛ يعني نبايد در بسيار عميق و پيچيده است ،صناعات لفظي و بديعي مانند جناس
را، با  هاآنبلكه وقتي  ؛سطحي با اين صناعات برخورد كرد ورتصبهآثار او  مطالعه
با شگردهاي خاصي همراه است. ما در  هاآنكه كاركرد  مينيبيم؛ ميرسيبرمدقت 

اين پژوهش با نگاه تخصصي به صنعت جناس، برخي از شگردهاي پردازش آن و 
  ارتباطش با تصويرپردازي خاقاني را نشان داديم.

 ،كه حضور جناس در تصويرگري خاقاني دادنشان  ،ال بررسي شدآنچه در اين مج
و بديع را با بيان  استحضوري پررنگ و با بسامدي بالاست. او شاعري تصويرگر

با بسامد  همآنصناعات بديعي ( ژهيوبهبيشتر امكانات شعري خود و از  دهديپيوند م
 زديآميعت ديگر مو حتي صنعتي را با صن رديگيبراي خلق تصوير كمك م بالا)

همين چندلايگي  ،كنديتوجه مو آنچه جلب )كه در جناس ملفوف ديديمچنانآن(
 ي،شياندكيبارباكمي ، جهيدرنتتصوير در نزد او است؛  حوزهدر  ژهيوبهبلاغت، 

  .ساختنمايان  را بزرگ هوشمندانه اين شاعرِ يِهايياز توانا ياتازه يهاافق توانيم
  

  نوشتپي
  

شگردها و  تينها متنوع آن و در يمختلف جناس و كاركردها يهارسيدن به گونه رايب. 1
  سبك شخصي خاقاني تمام قصايد ديوان از منظر جناس مورد بررسي قرار گرفت.

ي اين صنعت در ديوان خاقاني ريكارگبهي هاروشي حاصل كاوش و دقت در بندميتقس. اين 2
  مؤلفان است. برساختهي، بندميستقابتدايي اين  سه عنوانِلذا  ؛است
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